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  * معرفي يك رويكرد: گيري ژانرنقش موقعيت در شكل
  

  * مقدم ود عمارتيداو

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد
  چكيده

بـراي ايـن منظـور،      . گيري ژانرها بررسـي كنـد     را در شكل  » موقعيت«كوشد نقش   اين مقاله مي  
شناسـي در     هـاي ارتبـاط    كه از فن خطابة غرب باستان تا حوزه        -مفهوم ژانر در حوزة رتوريك    

 كه اغلب   -برخلاف رويكردهاي ادبي  .  به بحث گذاشته شده است     -گيرديقرن بيستم را دربرم   
 در ايـن رويكـرد،      -پديدآورندة ژانرهاي متفـاوت اسـت     ) فرم و محتوا  (متني    هاي درون ويژگي

متني مانند موقعيت و مخاطب زيربناي تعريف ژانر است و هرگونه تغيير در درك                عوامل برون 
تـا پـيش از قـرن       . آوردوجود مي   مگيري در تعريف ژانر به    منتقدان از اين عوامل، تغييرات چش     

گيـري آن   مفهوم محدود و ايستايي داشت كه سـخنور و مخاطـب در شـكل             » موقعيت«بيستم،  
نقش خاصي نداشتند؛ به همين دليل ژانرهاي متناسب با هـر موقعيـت نيـز كـاملاً مـشخص و                    

اي منتقداني مانند باختين و كارولين هحال آنكه در قرن بيستم و با طرح نظريه. شده بود تعريف
اي تبديل شد كه در فراينـدي         شونده ژانر به مفهوم پويا و دگرگون      -تبع آن    به -ميلر، موقعيت و  

در . گيرد و به همين دليل، خود، محصول كنش مشاركان در موقعيـت اسـت             ارتباطي شكل مي  
بة يونـان و روم باسـتان، نـشان         هاي ژانر در حوزة فن خطا     اين مقاله، پس از پرداختن به نظريه      

دهيم كه پيوند ژانر با كنش اجتماعي در قرن بيستم، ژانر را به ابزاري براي توليد و بازتوليد                    مي
در اين فرايند، مؤلف، . كندهاي ايدئولوژيك در فرهنگي خاص تبديل مي     فرضها و پيش  ارزش

، در مطالعات ادبي نيز پيامـدهايي       اين رويكرد به ژانر   . اندزمان دخيل   طور هم   متن و مخاطب به   
  .كنيم ها اشاره ميداشته كه در پايان به برخي از آن

   . ژانر، موقعيت رتوريكي، فنّ خطابه، كنش اجتماعي:هاي كليدي واژه
                                                 

 demarati@yahoo.com: نويسندة مسئول* 

 24/4/90: تاريخ پذيرش  20/11/89: دريافتتاريخ
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  درآمد. 1
هاي مربـوط   تا پيش از نيمة دوم قرن بيستم، ژانر مفهومي بود كه بيش از همه در حوزه               

آثار ادبي هم بسته بـه      . شده بود   تعيين  و ناظر به مقولاتي ازپيش    رفت  كار مي   به ادبيات به  
از . گرفتنـد هاي صـوري و محتـوايي خـود، در يكـي از آن مقـولات قـرار مـي                  ويژگي

هـاي    ترين ويژگي   مهم. اي يافت م، مطالعات مربوط به ژانر سمت و سوي تازه        1960دهة
يرادبي و از سوي ديگر دخيل هاي غسو تسرّي مفهوم ژانر به حوزه   اين مطالعات، از يك   
... متني نظير بافت، ايدئولوژي، ساختارهاي اجتمـاعي و فرهنگـي و            دانستن عوامل برون  

چـرخش  « از آن بـا عنـوان        2 و ميـدوي   1گيري ژانر بود؛ يعنـي آنچـه فريـدمن        در شكل 
رويكـرد رتـوريكي بـه    . )4 :2005(كننـد  در مطالعات مربوط به ژانر ياد مي» 3رتوريكي

هـاي يكـساني اسـت كـه          تني بر اين فرض اساسي است كه ژانر برآمده از پاسخ          ژانر مب 
لحاظ سبكي، محتوايي و غيـره، ايـن          به. انگيزندهاي مشابه و تكرارشونده برمي    موقعيت
ها با يكديگر اشتراك دارند و مجموعة اين اشتراكات اسـت كـه ژانـر خاصـي را                    پاسخ

 محتوايي خاصـي بـه      -انر، مقولات صوري  در رويكردهاي سنتي به ژ    . آوردوجود مي   به
شــود؛ امــا در رويكردهــاي غيرادبــي، هــاي متنــي تحميــل مــياي از فــراورده مجموعــه
هـاي  هاي متفاوت اجتماعي، فرهنگي، ايدئولوژيك و غيـره اسـت كـه ويژگـي               موقعيت
زيربناي مفهـوم   » موقعيت«در اين رويكرد،    . كند محتوايي خاصي را ايجاب مي     -صوري

اي در تعريف ژانر پديد خواهد       و هرگونه تغيير در تعريف آن، تغييرات عمده        ژانر است 
كه در يونان و روم باستان محدود به چند موقعيت رسمي بود،            » موقعيت«تعريف  . آورد

تري يافت و عوامل بسياري ازجمله كنش مشاركان در         در قرن بيستم مفهوم بسيار وسيع     
  . گيري آن دخيل دانسته شد نيز در شكل...  وموقعيت، ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي

شود كه تعريف ژانر بر اساس موقعيت و درنظـر گـرفتن              در اين مقاله نشان داده مي     
ناچـار      هاي رسمي ژانر در حوزة ادبيات به        مثابة بخشي از كنش ارتباطي، از تعريف        آن به 

غييـرات بـسياري را     تواند ت گيرد و در بررسي و شناخت ژانرهاي ادبي نيز مي         فاصله مي 
اگر ژانر ابزاري براي ايجـاد ارتبـاط ميـان تجربيـات و نيـات شخـصي و                  . موجب شود 

مثابـة    توان ژانر را بـه    گاه ديگر نمي  تر كنش انساني باشد، آن    هاي جمعي و گسترده   حوزه
اي ژانرهـاي     با توجـه بـه اينكـه هـر جامعـه          . اي فروبسته از متون بررسي كرد     مجموعه
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گـذارد، در عـين حـال         هـا مـي     اي تحقق كنش اجتماعي در اختيار انـسان       متفاوتي را بر  
مجموعة ژانرهـا بـازنمودگر     . است» شيوة بودن «بررسي ژانر، بررسي فرهنگي خاص و       

هـاي اجتمـاعي خـاص      هاي اجتماعي خاصـي اسـت كـه در موقعيـت          ها و تعامل  كنش
عـة خاصـي را نـشان       هاي فرهنگي رايج در جام      اين امر نيز ارزش   . وقوع پيوسته است    به
  .دهد مي

  كلاسيك 4ژانر در فنّ خطابة. 2
اي غير از ادبيـات     جامانده از دوران كلاسيك كه مفهوم ژانر را در حوزه           ترين آثار به    مهم

بنـدي   مقايسة رده. هاي فنّ خطابه در يونان و روم باستان استنامه  كنند، درس مطرح مي 
بندي ژانرها را در اين     وت ميان معيارهاي رده    ارسطو، تفا  فنّ شعر  و   فنّ خطابه ژانرها در   

، انواع شـعر را بـه تـراژدي، كمـدي و            فنّ شعر ارسطو در   . دو حوزه روشن خواهد كرد    
، وزن، شـيوة    5طور كلي بر شيوة تقليد      تفاوت ميان اين سه نوع به     . كندحماسه تقسيم مي  

 .Aristotle, 1949: Bk. 1/ Sec(بيان و برخي اجزاي دروني خاص هر نوع مبتني است 

هـاي   متني و بر ويژگـي    اغلب درونفنّ شعر به بيان ديگر، معيار تفكيك ژانرها در        . )2-4
متنـي نظيـر بافـت يـا          صوري و محتوايي مبتني است و در اين حوزه بـه عوامـل بـرون              

، از آنجـا كـه سـخن در    فنّ خطابهحال آنكه در . شود مخاطب كمتر توجه نشان داده مي 
شود، ژانرهـاي متفـاوت بـيش از هرچيـز بـر اسـاس عوامـل                د مي حضور مخاطب ايرا  

  .شوندمتني از يكديگر تفكيك مي برون
هـر گفتـار از     .  هستند  سه نوع خطابه وجود دارد؛ زيرا شنوندگان گفتارها سه دسته         

گوينـده، موضـوعي كـه گوينـده دربـاب آن سـخن           : سه جزء تشكيل شـده اسـت      
. مربـوط اسـت   ) يعني شـنونده  (مورد آخر    هر گفتار به     6غايت. گويد و مخاطب    مي

يا ) در صورت اخير  (گر و     گر باشد يا قضاوت     ضروري است كه شنونده يا مشاهده     
) مخاطــب. (در مــورد رويــدادهاي گذشــته قــضاوت كنــد يــا رويــدادهاي آينــده 

: بنابراين، لزوماً سه نوع خطابه وجود دارد      . گر به قابليت گوينده توجه دارد       مشاهده
  .)Aristotle, 2007: Bk. 1/ Chap. 3(ي و مدحي سياسي، قضاي
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تـوان    ها و مواضعي كه مـي     ارسطو در ادامة كتاب نخست، از اجزا و محتواي خطابه         
تـرين معيـار بـراي        امـا مهـم   . گويد  ها را از آن اخذ كرد، سخن مي       در هر مورد استدلال   

نور در  گزينش هر ژانر خاص خطابي توسط سخنور، به موقعيتي وابسته است كـه سـخ              
ارسـطو فـنّ خطابـه را       . شـود اي كه گفتار، خطاب به او ايراد مي       آن قرار دارد و شنونده    

اما چنان كـه  . )Ibid, Chap. 2(كند تعريف مي» يافتن تمام ابزارهاي موجود براي اقناع«
بـسيار محـدود و     » اقنـاع «دهد، تصور ارسـطو از      بندي ژانرهاي خطابي نشان مي    تقسيم

  . هاي رسمي استموقعيتوابسته به برخي 
 به اين نكتـه اشـاره       پرورش خطيب تيليان، آموزگار روميايي خطابه، در كتاب       كويين

اند كه تعداد ژانرهـاي     هاي خطابي بر اين باور بوده     نامه  كند كه برخي از مؤلفان درس       مي
). Bk. 3/ Chap. 4(اسـت  » نهايـت تنهـا بـيش از ايـن سـه مـورد، كـه بـي        نـه «خطـابي  
 چنـين   -دانـد  كه سيسرون را نيز در زمـرة آنـان مـي           -ليان استدلال اين افراد را    تي  كويين
  :كندبندي مي صورت

] خطابـة مـدحي   [اگر وظيفة مـدح و ذم را بـر عهـدة سـومين قـسمت خطابـه                  ... 
گاه براي شكايت، تسلي دادن، آشـتي دادن، تهيـيج كـردن، ترسـاندن،              بگذاريم، آن 

گـزاري،    روايـت كـردن، اسـترحام، سـپاس       تشويق كردن، آموختن، توضـيح دادن،       
تبريك گفتن، نكوهش كردن، ناسزاگويي، توصيف، فرمان دادن، عدول از موضـع،            

اي اسـتفاده كـرد؟     بيان اميال و عقايد، و مقاصد بالقوة ديگر بايد از چه نوع خطابـه             
)Ibid(.  
سـه  گانة ارسطويي است و معتقد است بـيش از  بندي سهتيليان طرفدار تقسيم   كويين

كـه مـشاوره      مخاطبي كه صرفاً درپي لذت بـردن اسـت، آن         «: نوع مخاطب وجود ندارد   
در ادامــه، . )Ibid(» .كنــدكــه در مــورد دعــاوي حقــوقي قــضاوت مــي طلبــد و آن مــي

اي از خطابه نيست كه ذيـل يكـي از سـه ژانـر              كند كه هيچ گونه   تيليان اشاره مي    كويين
  : قضايي، سياسي و مدحي قرار نگيرد

اي را يافت كه در آن مدح و ذم، ترغيب يا بازداشتن، تفهـيم يـا رد         توان خطابه   نمي
نمـايي،   اتهام وجود نداشـته باشـد، حـال آنكـه مـصالحه، روايـت، برهـان، بـزرگ                 
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دادن به ذهنيت مخاطب با برانگيختن يا فرونشاندن احساسات         نمايي، شكل   كوچك
  .)Ibid( در هر سه نوع خطابه مشترك است

هـايي كـه سـخنور       از ديد آموزگاران فنّ خطابه در دوران باستان، موقعيت         بنابراين،
. انـد و درنتيجـه، سـه ژانـر خطـابي نيـز وجـود دارد               يابد بر سه دسته     خود را در آن مي    

بندي بيش از هرچيز، ناشي از تصور خـاص خطيبـان از اقنـاع و               محدوديت اين تقسيم  
شـود؛    وت مخاطب عام را شامل نمي     اين قضا . است» 7قضاوت«غايت فنّ خطابه، يعني     

هـاي يونـان و       طور دقيق همان روند حقوقي است كـه در دادگـاه            بلكه مقصود از آن، به    
هاي فنّ خطابـه در دوران باسـتان،   نامه درواقع، تمام درس. آمد روم باستان به اجرا درمي 

مخاطـب  تواند بر فرايند قضاوت واسطة آن مي هايي است به سخنور كه بهحاوي توصيه 
ها خواه شيوة اسـتدلال را درنظـر داشـته باشـند، خـواه سـبك                اين توصيه . تأثير بگذارد 

سخنوري و غيره، همگي بر اين فرض استوارند كه مخاطب منفعل است و سـخنور بـا                 
تواند بر ذهن مخاطب تأثير مطلوب خود را بگـذارد و  كار بستن تمهيدات خاصي، مي    به

به همين دليل، در فنّ خطابة كلاسيك، بيشترين تأكيد   . ردكنترل موقعيت را در اختيار گي     
بر سخنور و راهبردهاي اقنـاعي اوسـت و ديگـر عناصـر خطابـه همچـون موقعيـت و                    

  .مخاطب در حاشيه قرار دارند
هـاي رويكـرد      فـرض   در قرن بيستم، چنان كه در ادامه خواهد آمد، تقريباً تمام پيش           

هـاي    هبردهاي اقناعي سخنور، رسميت موقعيـت     كلاسيك به خطابه، ازجمله تأكيد بر را      
بـا ايـن    . به چالش كـشيده شـد     ... خطابي، محدود بودن تعداد ژانرها، انفعال مخاطب و       

بنـدي كلاسـيك از       متنـي در تقـسيم      حال، آنچه اهميت دارد، تكيه بـر معيارهـاي بـرون          
كــاربرد بــسيار » رتوريــك«حتــي امــروزه نيــز كــه اصــطلاح . ژانرهــاي خطــابي اســت

رود   كـار مـي     بـه » بيـان مـؤثر   «يافته و بـه معنـاي هـر نـوع           » فنّ خطابه «تري از     ردهگست
)Kennedy, 1998: 3(  همچنان رويكرد رتوريكي به ژانر، معيارهاي متنـي ،)  صـوري و

هـاي    ويـژه موقعيـت     متني و به    را در درجة دوم اهميت و تابع معيارهاي برون        ) محتوايي
  .گيرد فرازباني درنظر مي
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   رتوريكي به ژانر در دوران معاصررويكرد. 3
  8مثابة امر عيني به موقعيت رتوريكي. 1-3

-1929 (10و ادويـن بلـك    ) 1931 (9م، با كوشش كساني چون لويد بيتزر      1960در دهة   
معيارهاي جديدي كه   . بندي ارسطويي از ژانر آشكار شد       هاي تقسيم ، محدوديت )2007

گانـة ارسـطو    بنـدي سـه   وريكي از تقسيم  اين دو تن بيان كردند، موجب شد ژانرهاي رت        
گونـه كـه در آثـار ارسـطو         همان. تري از گفتارها را دربرگيرد      فراتررود و حوزة گسترده   

چند موقعيت رسمي و محدود پديدآورندة ژانرهاي خطابي بود، در آثـار بيتـزر و بلـك       
فتـار  گيري انواع گ  مبناي شكل » موقعيت رتوريكي «نيز تعريف پوزيتيويستي جديدي از      

بار، موقعيت رتوريكي امري عيني و قابل تحليل ارزيابي شـد             براي نخستين . قرار گرفت 
بلـك و بيتـزر     . بنـدي كـرد   توان انواع ژانرهاي گفتاري را نيز تقسيم        كه با تحليل آن، مي    

بنـدي بـالفعلي از     اند و در آثار آنان رده     دست داده   بندي ژانرها را به   هاي رده »معيار«فقط  
مثابـة    خورد؛ با اين حال آنان با درنظر گرفتن موقعيت رتـوريكي بـه            چشم نمي   ژانرها به 

كلاسـيك فـراهم    » فنّ خطابة «گيري منتقدان از مفاهيم     امري عيني، زمينه را براي فاصله     
آوردند؛ مفاهيمي كه تا پيش از نيمة دوم قرن بيستم رويكرد رتوريكي به متون را تحت                

  .سلطه داشت
 با نقد ديـدگاه ارسـطويي و        )1965( تحقيقي در روش  : توريكينقد ر ادوين بلك در    

كوشد الگـوي متفـاوتي بـراي تحليـل           نقد رتوريكي نوارسطويي رايج در زمان خود مي       
ترين كاستي نظرية ارسطو اين است كـه        از ديدگاه او، مهم   . رتوريكي گفتارها ارائه دهد   

 با روند قضاوت دارنـد و       هاي گفتاري است كه ارتباطي    محدود به آن شكل   «اين نظريه   
گفتارهاي خطابي كه غايت خود را در هر حالت يا كنش ذهني جز قضاوت بداننـد، در              

  ).Black, 1965: 113(» .حوزة فنّ خطابه بررسي نخواهند شد
با توجه به اين محدوديت بنيادين نقـد رتـوريكي ارسـطويي و نوارسـطويي، بلـك                 

بنـدي انـواع      كنـد كـه بـر اسـاس آن، رده           تعريفي عيني از موقعيت رتوريكي بيـان مـي        
براي بازگو كـردن    .  ژانرهاي متفاوت سخن ممكن خواهد شد      -تبع آن    به -ها و   موقعيت

را در نظـام ارسـطويي روشـن        » موقعيـت «هـاي تعريـف     اين تعريف، بلك ابتدا كاستي    
  : كند مي
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ارسطو توجه كرده بود كه الگوهاي استدلالي خاص عواطف خاصي را در مخاطب             
مثلاً اگر سخنوري بخواهد احساس خشم را در مخاطبـان برانگيـزد،             . انگيزندرميب

ها وجود دارد؛   بايد آنان را متقاعد كند كه مانعي در راه رسيدن به هدف مطلوب آن             
وجـود آمـده      اين مانع غيرضروري و ناخوشايند است و توسط شخصي منفـور بـه            

شود، و اگـر ايـن       توصيف مي  ]توسط سخنور [در نظام ارسطويي، موقعيتي     ... است
عنوان توصيفي صادق پذيرفته شود، احـساس متناسـب بـا آن موقعيـت                توصيف به 

  ).Ibid, 114(آيد  خود درپي مي خودبه
فرض استوار است كه رتوريك يـا       تعريف ارسطو از موقعيت رتوريكي بر اين پيش       

وريك را قرينة   خطابه ابزاري است براي تشخيص امر صادق از كاذب؛ به همين دليل رت            
فـنّ   ارسـطو در . )Aristotle, 2007: Bk. 1/ Chap. 1(دانـد   مـي ) فنّ جـدل (ديالكتيك 

 اسـت و    11هـاي مـصنوع عقلـي     كند كه ابزار اصلي خطيب، برهان        بارها اشاره مي   خطابه
 كه با توسل به عواطـف مخاطـب يـا شخـصيت             -ديگر انواع برهان ازقبيل استدراجات    

هـايي از   ارسـطو بخـش   .  چنـدان ارزشـي ندارنـد      -سـازند سخنور اقناع را متحقـق مـي      
دهد؛ امـا از آنجـا كـه هـدف        اش را به استدراجات و مسائل سبكي اختصاص مي          رساله

شود و مخاطب عـام را      است كه به عهدة عدة خاصي نهاده مي       » قضاوت«اصلي خطابه،   
جهت تقويت هاي عقلي و ابزاري در  در آن جايي نيست، تمام اجزاي خطابه تابع برهان       

  : نويسدفرض اساسي، بلك ميبا توجه به همين پيش. آن است
نقد رتوريكي تا جايي كه به توضيح گفتارهايي اختصاص داشته باشد كـه اسـتفاده               

خـوبي    از عواطف را در جهت تغيير قضاوت مخاطب بخواهد، نقد نوارسطويي بـه            
ده شـود كـه بـه       عمل خواهد كرد؛ اما هنگامي كه ژانر گفتاري خاصي تشخيص دا          

 گـاه خـارج از قلمـرو نظريـة ارسـطو خـواهيم بـود         اي متفاوت عمل كند، آن      شيوه
)1965: 138.(  

شناساني چون ويليام جيمـز و زيگمونـد فرويـد،            بلك با تكيه بر دستاوردهاي روان     
كند كه تغيير باور و ايجاد عواطف متناسـب بـا آن بـاور، همـواره                اين نظر را مطرح مي    

دق آن باور نيست؛ بلكه برعكس، در بيشتر موارد ايجـاد عواطـف و              درگرو پذيرش ص  
براي نمونـه، بلـك   . آوردوجود مي   احساسات شديد در مخاطب باور خاصي را در او به         

در اين ژانر، يك تجربة عاطفي شديد نتيجة پذيرش         «: كند   ياد مي  12از گفتارهاي ترغيبي  
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» .آوردوجـود مـي     كه باور را بـه    بلكه اين عواطف و احساسات است       ... يك باور نيست  
)Ibid( .   كند كه قدرت تأثير موعظـة جاناتـان ادواردز بـا عنـوان               بلك چنين استدلال مي
ناشي از باور مخاطبان به دوزخ نيـست؛ چـرا          » گناهكاران در دستان خداوند خشمگين    «

. كه اگر چنين بود، اين موعظه بر مخاطبان امروزيِ ناباورمند به دوزخ تـأثيري نداشـت               
وجـود    برعكس، اين نيروي موعظة ادواردز بود كـه در مخاطبـان تـرس از دوزخ را بـه                 

  .)Ibid(آورد  مي
اي در نقد رتوريكي كه اين نوع گفتارها را نيز دربرگيرد،           بلك براي ارائة الگوي تازه    

  :كند معرفي مي13اي سنجه
كــه گفتارهــاي رتــوريكي طبــق آن بــر اســاس شــدت اعتقــادي كــه در مخاطــب 

 و  14گرايـي   در يك سـر ايـن سـنجه، نـوعي تعلـيم           . انگيزند تنظيم شده باشند     يبرم
در . آورد  وجود مي   طرفانه و موقتي در مخاطب به     پندآموزي قرار دارد كه تأييدي بي     

سر ديگر اين سنجه، شكلي از اقناع قرار دارد كه بـا تغييـر بنيـادي، دائـم و شـديد       
گفتارهاي رتـوريكي بـسته بـه نيـروي         باورها همراه است و ميان اين دو قطب نيز          

  ).Ibid, 132 (ها قرار داردتأثير بر انسان
دهـد، بـيش از     اي كه بلك براي تحليل گفتارهاي رتوريكي ارائـه مـي            عينيت سنجه 

هـاي رتـوريكي وابـسته اسـت؛        موقعيـت » تكرارشـوندگي «و  » محـدوديت «هرچيز بـه    
  :ستندهايي كه پديدآورندة ژانرهاي رتوريكي خاصي ه ويژگي

يابـد محـدود      هايي كه سخنور خود را در آن مي         بايد فرض كنيم كه تعداد موقعيت     
در اينجا عبارت است از وضعيت حـاكم بـر باورهـاي مخاطـب،              » موقعيت«. است

طـور خلاصـه تمـام عوامـل        شهرت سـخنور، عموميـت و فوريـت موضـوع و بـه            
   ).Ibid( گذارنديكه بر واكنش مخاطب به يك گفتار رتوريكي تأثير م15فرازباني

  : هاي رتوريكي محدود نيست؛ بلكهفقط شمار موقعيت
تواند به هر نوع موقعيتي پاسـخ دهـد نيـز محـدود             هايي كه سخنور مي   اد شيوه تعد
شـمار در دسـترس سـخنور       در هر موقعيتي، چند راهبرد رتوريكي انگـشت       . است
آيند سنجه گرد مي  اي خاص روي اين     رو در نقطه    گفتارهاي رتوريكي ازآن  ... است

 انگيزنـد  هاي واحد، تأثيرات واحدي را نيز در مخاطب برميكه گفتارهاي با ويژگي   
)Ibid .(  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 95             معرفي يك رويكرد: گيري ژانرنقش موقعيت در شكل                  15شمارة / 4سال 

هـايي را  رود و موقعيـت گانة ارسطويي فراترميبندي ژانرها از سه  به اين ترتيب، رده   
ها درنظر گرفته نـشده بـود؛ امـا برخـي     گيرد كه در نظرية ارسطو جايي براي آن     دربرمي

هـاي موجـود بـراي        ها و شيوه  ويژه محدوديت موقعيت    هاي نظرية ارسطويي، به   يژگيو
 - كه لزوماً انفعال سخنور و مخاطب را در واكنش به موقعيـت درپـي دارد      -پاسخ به آن  

  .خوردچشم مي همچنان در نظرية بلك به
 تاحد زيـادي كلـي      - كه در بالا به آن اشاره شد       -تعريف بلك از موقعيت رتوريكي    

لويد بيتـزر   . پردازان كلاسيك از اين مفهوم تفاوت چنداني ندارد       ست و با تصور نظريه    ا
بـار كوشـيد تـا بـا تعريفـي عينـي از             هاي ادوين بلك، براي نخستين    گرفتن ديدگاه با پي 

بيتـزر در   . موقعيـت رتـوريكي را تبيـين كنـد        » صوري«هاي  موقعيت رتوريكي، ويژگي  
از » سـلبي «، ابتـدا تعريفـي      »16موقعيت رتـوريكي  «ن  صفحات آغازين مقالة خود با عنوا     

مقصود از موقعيت رتـوريكي، بـافتي كـه گفتـار در آن ايـراد               : دهددست مي   موقعيت به 
شود نيست؛ چرا كه فهمِ بافت معنايي براي فهم هرگونه گفتاري، اعم از رتوريكي و                 مي

ند كـه مقـصود از   كهمچنين، اشاره مي. )Bitzer, 1968: 3 (غيررتوريكي، ضروري است
گو، مخاطب، موضوع و هدف ارتباطي نيز نيست؛ اين           سخن17موقعيت رتوريكي، تعامل  

 اعـم از فلـسفي، علمـي، رتـوريكي،          -هابسيار كلي است و بسياري از گفته      «مفهوم نيز   
 موقعيت رتـوريكي را بـه       ،به همين دليل  . )Ibid(» .دهنداي رخ مي   در چنين زمينه   -شعر

همچنين، مقصود  . )Ibid(نيز نبايد دانست    » ن گفتار در بافت تاريخي    ريشه داشت «معناي  
طور سـنتي، اقنـاع بـه معنـاي       هم نيست؛ زيرا به   18از موقعيت رتوريكي موقعيت اقناعي    

تواند   ايجاد تغيير در رفتار يا كنش مخاطب است؛ اما هر مخاطبي در هر لحظة معين مي               
كند هر اثر رتوريكي بيشتر بـه         يتزر اظهار مي  سرانجام، ب . هاي متفاوت تغيير كند   به شيوه 

يك عمل، اخلاقي است؛ چرا كه در موقعيتي خاص انجـام           «: عمل اخلاقي شباهت دارد   
شده است، به همين شكل عملي رتوريكي است كه در پاسخ به موقعيتي خاص انجـام                

   ).Ibid(» .گيرد
  : چنين است» رتوريكيموقعيت «با توجه به آنچه گفته شد، از ديدگاه بيتزر، تعريف 
اي از اشـخاص، رويـدادها، اشـياء و         موقعيت رتوريكي عبارت اسـت از مجموعـه       

نيازي كه تمام يا بخشي از آن       . آورند بالقوه يا بالفعل را پديد مي      19روابط كه نيازي  
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رود، اگر گفتار درپي ورود به آن موقعيت بتواند تصميم يا كنش انـسان              از ميان مي  
  . )Ibid, 6(وجود آيد  ند كه تغيير معناداري در آن نياز بهرا چنان محدود ك

  : اند از بنابراين، اجزاي موقعيت رتوريكي عبارت
عبارت است از هر نوع نقص، فقدان و مانع كه بتـوان آن    : 20نياز يا اقتضاي رتوريكي   . 1

واسطة گفتـار برطـرف شـود،         درواقع، نيازي كه جز به    . را با نيروي گفتار برطرف كرد     
 .رتوريكي نيست

 .شودگيري يا عمل ميوادار به تصميم: مخاطب. 2

 . )Ibid(هايي كه هم بر سخنور تأثيرگذار است و هم بر مخاطب محدوديت. 3

گيري ژانرهـاي متفـاوت را بـر اسـاس تعريـف خـود از               در ادامه، بيتزر نحوة شكل    
  : كندموقعيت چنين تبيين مي
. شـوند  اشياء يا قرارداد، يا هر دو، تكرار ميدليل طبيعت خاص    ها به برخي موقعيت 

هـا،    ها كـه پديدآورنـدة دادخواسـت      دادگاه مكاني است براي انواع متعدد موقعيت      
هاي مشابه هر روز و هر سال موقعيت. است... ها، رهنمود به هيئت منصفه و دفاعيه

بـه همـين دليـل، اشـكال        . انگيزنـد هـاي مـشابهي را برمـي      دهنـد و پاسـخ      رخ مي 
... كننـد آيند و واژگان، دستور و سبك خاصي را تثبيت مـي          وجود مي    به 21توريكير

هـاي رتـوريكي بـه      ها و پاسخ  شود و از آنجا كه ما اين موقعيت       موقعيت تكرار مي  
گيـرد، كـه اساسـاً      تنها شـكل مـي      كنيم، شكل خاصي از گفتار نه     ها را تجربه مي   آن

بة محدوديتي براي هر پاسـخ جديـد      سنت، خود به مثا   . يابدنيرويي خاص خود مي   
  .)Ibid, 13(كند در آن شكل خاص عمل مي

تــرين ويژگــي هــا مهــمدر رويكــرد رتــوريكي بــه ژانــر، تكرارشــوندگي موقعيــت
طبيعـت خـاص    «دليل    از ديدگاه بيتزر، اين ويژگي به     . دهندة هر ژانر خاصي است      شكل

صـورت مـستقل از    ة ژانر است، بهبه بيان ديگر، آنچه پديدآورند    . است» اشياء يا قرارداد  
سخنور پس از قرار گرفتن . پيونددوقوع مي گوينده و مخاطب در رويدادهاي خارجي به   

سپس بـر اسـاس     . كندمي» كشف«هاي عيني آن موقعيت را      در موقعيت خاصي، ويژگي   
هاي پيشين و با تبعيت از قواعدي كـه سـنت آن ژانـر          ها به موقعيت  شباهت اين ويژگي  

به بيـان   . افزايدهاي بالفعل آن ژانر مي    نمونه  كرده است، پاسخ ديگري به مجموعه     تعيين  
اين عينيت . اندموقعيت بر سخنور و مخاطب قائل  » تقدم«ديگر، بيتزر و بلك، هر دو، به        
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ترديـد،    بخشيدن به موقعيت رتوريكي و مستقل دانستن آن از سـخنور و مخاطـب، بـي               
تـري از     هـاي متنـوع   دارد و گونـه   » موقعيـت «سيك  تري از تعريف كلا   مرزهاي گسترده 
گيرد؛ اما از آنجا كه سخنور و مخاطب، هر دو، جزئي از مفهوم انتزاعي        سخن را دربرمي  

دادن به موقعيت نقش خاص خود        نشان» واكنش«هستند كه فقط با     » موقعيت رتوريكي «
يتيويـستي بـه    هـاي كلاسـيك در رويكـرد پوز       يابند، انفعال موجـود در نظريـه      را بازمي 

  .موقعيت و ژانر نيز همچنان حضور دارد
دادنِ   دسـت     هـاي خـاص رتـوريكي بـه       موقعيـت » محـدوديت «و  » تكرارشوندگي«
. كنـد بندي جامعي از ژانر را به هدف اصلي رويكرد پوزيتيويستي به ژانر تبديل مـي                رده

لفعلي از ژانرهـا    بندي بـا  رده) بيتزر و بلك  (يك از اين دو منتقد         كه گفته شد، هيچ     چنان
اند؛ اما از آنجا كه موقعيت رتوريكي را امري عيني، محدود و تكرارشونده            دست نداده   به
هـاي  ويژگـي «: انـد   اي را نيـز نفـي نكـرده         بنديدست دادن چنين رده     دانند، امكان به  مي

 امكان يك   -ها آگاهي كافي داشته باشيم     اگر از آن   -هاي رتوريكي تكرارشوندة موقعيت 
 ,Black(» .سـازند هـاي رتـوريكي را ممكـن مـي    بندي دقيق و جامع از موقعيتمتقسي

1956: 132(.  
. چـالش كـشيدند     هاي بعد، منتقدان تعريف عيني از موقعيت رتوريكي را بـه            در دهه 

يكي از نخستين نقدها كه از منظر فلسفة زبان و نظرية معنا، عينيت اين مفهوم را مـورد                  
وتـز در   . بـود » اسطورة موقعيت رتوريكي  «وتز با عنوان    . رد اي نقد قرار داد، مقالة ريچا    

اين مقاله نشان داد تصور عينيت موقعيت رتوريكي و روابـط دخيـل در آن بـر تـصور                   
دارند؛ تـصوري كـه معنـا را ذاتـي شـيء و             » معنا«خاصي مبتني است كه امثال بيتزر از        

گيـرد و  شمه مـي معنـا از شـيء سرچ ـ    . دانـد جزئي طبيعي از تركيـب عينـي شـيء مـي          
فقط بايد معنايي را كه درون شـيء        . پذيردگيري آن در فرايند خاصي صورت نمي        شكل

اما وتز، برخلاف بيتزر و بلك، معتقد است . )Vatz, 1973: 155(وجود دارد بازشناخت 
طور  ها بهها نيست، همچنين واقعيت  ها و موقعيت  ها، انسان معنا ذاتيِ رويدادها، واقعيت   «

واسـطة كـسي بـه مـا ابـلاغ            ها و رويدادها همواره به    واقعيت... پذير نيستند هدهعام مشا 
» گزينش«مرحلة نخست، : اي استاين ابلاغ فرايندي دومرحله. )Ibid, 158(» .شوند مي

  : رويدادهايي خاص براي ابلاغ است
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اما هرگز  . كنندة رتوريك است  تعيين] رتوريكي[بيتزر مدعي است كه ماهيت بافت       
تـوان بـراي توصـيف يـك موقعيـت از         هرگـز نمـي   . توان از بافت خارج شـد     نمي

چه 1972در طول جنگ ويتنام و انتخابات سال        » موقعيت«. ها كناره گرفت  واقعيت
ها و رويدادهايي كه از طريـق منـابع         بود؟ اساساً موقعيت تاريخي چيست؟ واقعيت     

نـوعي در ايـن       نوري بـه  هر سـخ  ... ها هستند شوند گزينش   اطلاعاتي به ما ابلاغ مي    
هاي صـفحة   اي كه داستان  غربالگري و گزينش نقش دارد، اعم از ويراستار روزنامه        

كنـد، يـا سـخنوري كـه در رثـاي           هاي صفحة كميك جدا مـي     نخست را از داستان   
  . )Ibid(سازد هايي خاص را برجسته ميشخص واقعيت

شـده اسـت كـه امـري          نشها، معناداركردن اطلاعات گزي   گام دوم در ابلاغ موقعيت    
نويـسد رويـدادهاي    وتز به نقل از ادلمـن مـي       . آيدشمار مي    و خلاقانه به   22كاملاً تأويلي 

هـاي روانـي و درك تهديـدها يـا          شدت با تأثرات برآمده از تـنش        توان به سياسي را مي  
ــان واكــنش فرصــت ــره، و تعامــل مي هــاي اجتمــاعي و هــاي اقتــصادي، نظــامي و غي

اي كه آن رويداد تاحد زيادي برساختة زباني باشـد كـه            گونه  يخت؛ به شناختي درآم   روان
شـود؛ بلكـه توسـط    هـا كـشف نمـي     معنـا در موقعيـت    «بنـابراين،   . كندآن را ترسيم مي   

 و نه -هاي فردي مثال، هنگامي كه جنايترايب. )Ibid, 157(» .شودسخنوران آفريده مي
دليـل    نگـاران اسـت، بـه      روزنامـه   موضوع موردتوجه سخنوران و    -هاي سازماني جنايت

هايي خاص و بـه     دهندة گزينش اهميت و اولويت ذاتيِ مورد نخست نيست؛ بلكه نشان        
بـه ايـن   .  كه مورد نخـست را برجـسته نـشان دهـد         )Ibid(است  » تصميمي«بيان ديگر،   

ترتيب، موقعيت رتوريكي يا سخنورانه امري مقدم بر گفتـار نيـست؛ بلكـه ايـن گفتـار                  
  .كندقعيت را خلق مياست كه مو

از ديـدگاه وتـز،     . طور مستقيم به مفهوم ژانر پرداختـه نـشده اسـت            در مقالة وتز، به   
سـخنور در   . اي دوسويه نيـست   رابطة ميان سخنور و مخاطب در موقعيتي خاص، رابطه        

هـا و  دادن به موقعيت نقش فعالي دارد؛ اما مخاطـب تاحـد زيـادي تـابع گـزينش               شكل
امـا تعريـف موقعيـت رتـوريكي        . گـذارد  سخنور در اختيار او مـي      هايي است كه  تأويل

گيـرد،    مثابة امري كه در فرايندهاي خاصي و از طريـق گـزينش و تفـسير شـكل مـي                    به
موقعيـت  » تقـدم «به چالش كشيده شدن     . پيامدهاي بسياري براي نظرية ژانر دربرداشت     
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-فراينـدي گزينـشي   بر كنش مشاركان در موقعيت، و طرح اين مسئله كه موقعيـت در              
اي را بـه مفهـومي بينـاحوزه      » موقعيـت رتـوريكي   «آيد، عملاً مفهوم    وجود مي   تأويلي به 

، 23شناسـي ارتبـاط  هايي چـون علـوم اجتمـاعي،   تبديل كرد و موجب ورود آن به حوزه
ويژه پـس از      هاي اخير و به     رويكرد رتوريكي به ژانر در دهه     . شد... مطالعات فرهنگي و  

بيش از هرچيز بر مفاهيم علوم اجتماعي       ميخائيل باختين و كارولين ميلر،     انتشار مقالات 
هـا، تأكيـد بـر نقـش فعـال سـخنور و               ترين دستاورد اين حـوزه    مهم. تكيه داشته است  
به امري ثانوي   » موقعيت رتوريكي «گيري ژانر و به اين ترتيب، تبديل        مخاطب در شكل  

  .مشاركان در موقعيت است» كنش«و تابع 

   موقعيت رتوريكي، ژانر و ارتباط گفتاري.2-3
هـايي   بـه طـرح ايـده    ،)1986(» مسئلة ژانرهـاي گفتـاري  «اش با عنوان    باختين در مقاله  

در اين مقاله نيز باختين     . پردازد كه براي رويكرد رتوريكي به ژانر بسيار اهميت دارد           مي
داند؛ با ايـن تفـاوت      را براي پديد آمدن ژانر ضروري مي      » موقعيت تكرارشونده «مفهوم  

هاي غيررسـمي و روزمـره را نيـز         هاي تكرارشونده موقعيت  سو، اين موقعيت    كه از يك  
. آينـد  هـا در فراينـدي ارتبـاطي پديـد مـي     گيرند و از سوي ديگر، اين موقعيـت    دربرمي

كند و بـا بـه      گيري ژانرها را بر اساس روابط بينامتني ميان ژانرها تبيين مي          باختين شكل 
گرا در بـاب گوينـده، مخاطـب و ارتبـاط      شناسي ساختشيدن مفروضات زبانچالش ك 

شـكلي فعـال در پديـد آوردن          گـو و مخاطـب هـر دو بـه           دهد سخن گفتاري، نشان مي  
تنها تعداد ژانرهـاي      تبع آن، ژانر، نقش دارند؛ به همين دليل نه          هاي ارتباطي و به     موقعيت

 بلكه ايـن ژانرهـا نيـز چيـزي ثابـت و             هاي گوناگون نامحدود است،   برآمده از موقعيت  
  .ناپذير نيستند تغيير

گـو و مخاطـب در توليـد و بازتوليـد ژانـر               در بحث باختين از شركت فعال سـخن       
 و  24يكي تفكيك جمله از گفتـه     : مثابة فرايندي ارتباطي، دو تفكيك نقش كليدي دارد         به

 ثانويـه ماننـد رمـان،       ژانرهـاي پيچيـدة   . 25ديگري تفكيك ميان ژانرهاي اوليـه و ثانويـه        
گيـري،   هنگـام شـكل  ... نامه، انواع تحقيقات علمي، ژانرهـاي اصـلي تفـسيري و            نمايش

هـاي كوتـاه      ها، پرسـش و پاسـخ     هاي روزانه، لطيفه  ها، يادداشت ژانرهاي اوليه نظير نامه   
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بـاختين تأكيـد    . گيرنـد   ها شكل مي  كنند و بر مبناي آن    را در خود جذب مي    ... روزمره و 
هاي ميان اين دو نوع ژانر بسيار زياد است؛ اما تمام ژانرها، اعـم از اوليـه      د تفاوت كنمي

ها حاكم  گيري آن و ثانويه، ماهيت عام زباني دارند و عملاً اصول واحدي بر روند شكل            
را دارنـد؛ يعنـي در فراينـدي ارتبـاطي          » گفته«از سوي ديگر، تمام ژانرها ماهيت       . است

  :معتقد استباختين . گيرندشكل مي
شـركاي  (» كننـده دريافت«،  »شنونده«چون  » 26هاييافسانه«شناسي،  همچنان در زبان  

هـا تـصوير كـاملاً      ايـن افـسانه   . رايج است ... و» جريان يكنواخت گفتار  «،  )گوينده
... دهنـد   اي از فرايند پيچيده و چندوجهي ارتباط گفتاري فعال ارائه مي          شده  تحريف

كنـد و     را دريافت مـي   ) معناي زباني (مي كه شنونده معنا     واقعيت اين است كه هنگا    
. كنـد  نسبت به آن اتخاذ مي27گرزمان رويكردي فعال و واكنش    طور هم   فهمد، به   مي

افزايـد، آن را  پـذيرد، چيـزي بـر آن مـي     پذيرد يا نميمي) يا بخشي از آن را   (آن را   
فعـل معنـاي گفتـار      فهـم من  ... شـود و  بنـدد، بـراي اجـراي آن آمـاده مـي          كار مي   به

 گـر اسـت     اي انتزاعي از كليت بالفعل فهم فعالانـه و واكـنش          شده، تنها جنبه    ادراك
)1986: 68( .  

است، واحـد ارتبـاط گفتـاري       » زبان«، برخلاف جمله كه واحد نظام انتزاعي        »گفته«
هايي دارد كه براي مفهـوم ژانـر بـسيار          اين واحد ارتباطي ويژگي   . شودنظر گرفته مي    در
  »مؤلفي نـدارد و متعلـق بـه كـسي نيـست     «م است؛ ازجمله اينكه برخلاف جمله كه      مه
)Ibid, 84( ،»شود و بنابراين همواره از ذهنيـت   در ارتباط بالفعل گفتاري ايراد مي» گفته

گفتـه معرفـي    » 28نمـايي حالت«باختين اين ويژگي گفته را با عنوان        . دهد  مؤلف خبر مي  
 عـاطفي گوينـده نـسبت بـه         -گـذاري شخـصي     گر ارزش هر گفته همواره بيـان    . كند  مي

از آنجا كه واحدهاي زبان، يعني واژه و جملـه          . )Ibid(محتواي معناشناختي گفته است     
گفتـه ويژگـي    . گيرنـد، از ايـن ويژگـي تهـي هـستند          هاي بالفعل شكل نمي     در موقعيت 

 ,Ibid(» 29طـب تخا«: كندديگري نيز دارد كه آن را از واحدهاي انتزاعي زبان متمايز مي

؛ به اين معنا كه هر گفته، لزوماً خطاب به شخص ديگري است و پس از ادا شـدن،                   )95
هـاي    اساس هر گفتـه بـر گفتـه       . آورد  ها پديد مي  اي را با ديگر انواع گفته       روابط پيچيده 

ها موارد بسيار متعددي    ارتباط ميان گفته  . انگيزدهاي ديگري را برمي   پيشين است و گفته   
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اي نيـست كـه    هيچ گفته. گيرد  را دربرمي ...  ترديد، پرسش و پاسخ، جدل، ابتناء و       ازقبيل
ها نيـز از آنجـا كـه پاسـخي            ترين مونولوگ   حتي دروني . ها نباشد   معطوف به ديگر گفته   

  . گيرند ها قرار مي اي خاص با ديگر گفته اند، در رابطه هاي پيشينبرآمده از گفته
ما . كنند هاي ما را تنظيم مي   ايستايي هستند كه گفته    هاي نسبتاً ژانرهاي گفتاري شكل  

سـازند كـه از    ريزيم و اين ژانرها ما را قادر مي       هاي خود را در قالب اين ژانرها مي       گفته
گفتـه نظيـر طـول،      » كـل «هـاي   هاي ديگران، برخي ويژگـي      لحظة شنيدن نخستين واژه   

 ـ. )Ibid, 78-79(را حدس بـزنيم  ... ساختار نحوي خاص و روسـت كـه نيـت     ن ازآناي
گفتاري شخص هنگام سخن گفـتن، بـر اسـاس ژانـري كـه برگزيـده اسـت مـشخص                

تنوع بسيار ژانرهاي روزمره نظير خوشامدگويي، توديع، تبريك، انواع آرزوهـا،     . شود  مي
روست كه اين ژانرها با توجه به موقعيت،          ازآن... پرسي، پرسش از كسب و كار و        احوال

 ـ . )Ibid, 79(گيرنـد  ط بينـافردي مـشاركان در ارتبـاط شـكل مـي     مقام اجتماعي و رواب
اگر هـر ژانـر     . بر اين، گزينش هر ژانر فقط بر نيت گفتاري شخص استوار نيست             علاوه

نحـو  (هاي خاصي را در حوزة ارتباطات روزمره به خود اختصاص داده      گفتاري ويژگي 
سـت كـه گوينـده از       ، اين امر تاحد زيادي بسته به تـصوري ا         ...)خاص، سبك خاص و   

هاي سادة روزمـره، مـسائلي        اين وضعيت در موقعيت   . مخاطب در ذهن دارد   » وضعيت«
هـا  ها، همدلي داوريهاي يك گفتة خاص، پيش    زمينهمثل ميزان آشنايي مخاطب با پيش     

تر، مسائلي ماننـد موقعيـت اجتمـاعي، طبقـه،          گيرد و در ژانرهاي پيچيده    را دربرمي ... و
بنابراين، گوينده و مخاطب، هر دو، در سـاختن ژانـر نقـش             . شود  امل مي را ش ... نفوذ و 

  . فعالي دارند
هاي ساختاري، ژانرهاي ثانويه با ژانرهاي گفتاري روزمـره         لحاظ پيچيدگي   اگرچه به 

تـر  ژانرهاي پيچيـده . ها نيز حاكم استبر آن» گفته«هاي اند، همان ويژگي   بسيار متفاوت 
  : علمي و هنري نيز
شود، معطوف به پاسخ وگوهاي روزمره ردوبدل مي    هايي كه در گفت    پاسخ همچون
توانـد  گـر او كـه مـي      است، معطـوف بـه فهـم فعـال و واكـنش           ) ديگران(ديگري  
هـا،  تأثيرات آموزشـي بـر خواننـدگان، اقنـاع آن         : هاي متفاوتي به خود بگيرد      شكل
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اي در زنجيرة ارتبـاط     حلقههر اثر،   ... هاي انتقادي، تأثير بر پيروان و مريدان و       پاسخ
  ). Ibid, 15(گفتاري است 

گيري ژانرهاي پيچيدة ثانويه نيز چنان برجسته است كه         نقش پاسخ ديگري در شكل    
» ويژگـي «عنـوان    هاي اين ژانرها نيز بايد در فرايندي ارتباطي بـه         ترين ويژگي حتي متني 

  :دهندة يك ژانر شناخته شوندتشكيل
جايگاه و  ... متعلق به نوعي خاص شناخته نشود     ] خاطبتوسط م [يك فرم متني كه     

هاي  ها و توصيف    يك ژانر تنها در تشخيص    . مثابة يك ژانر ندارد     ارزش اجتماعي به  
سـطري بـودن، ايامبيـك        هاي صـوري نظيـر چهـارده      ويژگي.  وجود دارد  30كاربران

 ركني، الگوي خاص بندها و قوافي همسان تنهـا هنگـامي نيـروي ژانـري نـوع                  پنج
 آورند كه تشخيص داده شوند و سپس به آن سنت پيوند يابند       دست مي    را به  31غزل

)Bazerman, 2005: 69(.  

  مثابة كنش اجتماعي هژانر ب. 3-3
ترين عامـل در پديدآمـدن        هاي متفاوت مهم    چنان كه گفته شد، تكرارشوندگي موقعيت     

هـاي  وقعيـت گيري ايـن م   آنچه مورد بحث است، چگونگي شكل     . هر ژانر خاص است   
اعم از اوليـه    (تبع آن، ژانرهاي متفاوت       باختين نشان داد كه موقعيت و به      . متفاوت است 

گو و مخاطب، هـر دو، در پديـد           گيرند و سخن    در فرايندي ارتباطي شكل مي    ) و ثانويه 
مثابـة كـنش    ژانـر بـه  «اش بـا عنـوان      كارولين ميلر در مقالـه    . آمدن آن نقش فعالي دارند    

رويكرد رتوريكي به ژانـر را گـامي فراتـر بـرد و كوشـيد بـا ارائـة                   ) 1984( »اجتماعي
الگويي، پيوند ژانر را با ساختارهاي اجتماعي و قواعد تعامل نمادين در فرهنگ خاصي              

هاي صوري و محتـوايي آن  تر از ويژگي  كنش اجتماعي هر ژانري بسيار مهم     . نشان دهد 
در . كند   محتوايي را نيز تعيين مي     هاي صوري و  است؛ زيرا همين كنش است كه ويژگي      

ها اولويت دارد تـا بـدانجا كـه         اين تعريف، كنش و كاركرد اجتماعي ژانر بر ديگر جنبه         
هاي صوري و محتوايي واحدي باشند امـا كـنش          اي از متون داراي ويژگي    اگر مجموعه 

  . 32توان بر آن نام ژانر نهاداجتماعي واحدي را متحقق نسازند، نمي
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هاي كاملاً عيني درباب موقعيـت رتـوريكي بـا          ميلر در نقد خود از ديدگاه     كارولين  
او معتقد است آنچه بيش از همه براي نظرية ژانر اهميت دارد،            . ريچارد وتز همسوست  

امـا بـراي فهـم ايـن تكرارشـوندگي بايـد           . هاي مختلف است  موقعيت» تكرارشوندگي«
گيرنـد، بـه    ا امـري عينـي درنظـر مـي        هاي ماترياليستي را كه موقعيت رتوريكي ر      نظريه

  :كناري نهاد؛ زيرا
بلكـه از   » 33ادراك«هـاي اجتمـاعي كـه نـه از          انـد از برسـاخته      ها عبـارت  موقعيت

هـاي اجتمـاعي مبتنـي بـر معناسـت و       از آنجا كه كنش   . شوندناشي مي » 34تعريف«
واسطة علل مـادي، در بطـن هـر كـنش يـك               شود و نه به   واسطة معنا هدايت مي     به

پيش از آنكه بتوانيم دست به عمـل بـزنيم، بايـد محـيط       . فرايند تأويلي وجود دارد   
كنـيم    ما يك موقعيت را تعريف يا تعيين مي       ] بنابراين. [مادي نامتعين را تأويل كنيم    

)Miller, 1984: 156( .  
صـورت عينـي در يـك موقعيـت            چيزي نيست كه به    35همچنين اقتضا يا نياز رتوريكي    

اي قابل تشخيص  شيوه لحاظ اجتماعي،  به«ه باشد؛ بلكه نياز رتوريكي خاص وجود داشت
نيـاز رتـوريكي فرصـت و       . گذارد كه نيات خـود را معرفـي كنـد           در اختيار سخنور مي   

آورد تا از اين طريق رونوشت شخصي خود را از امور  وجود مي  بنابراين فرمي خاص به   
اي  انگيـزه «مثابـة   ه اقتضا را بايست بهكند ك ميلر تصريح مي. )Ibid, 158(» .عمومي كنيم

فـرد نيـستند؛ بلكـه        هاي ما اموري شخصي و منحـصربه      انگيزه. درنظر گرفت » اجتماعي
اي از  مجموعه«نياز رتوريكي عبارت است از    . هايي فرهنگي و اجتماعي هستند      برساخته

ي رويـارويي   يافته برا   هايي اجتماعاً عينيت    الگوها و انتظارات خاص اجتماعي كه انگيزه      
  .)Ibid(» .گذارد با خطر، جهل، تنهايي در اختيار ما مي

كنـد كـه حـوزة      اين تعريف از موقعيت و نياز رتوريكي، ژانر را به ابزاري مبدل مي            
شـدة اجتمـاعي و   از طريق ژانرهاي پذيرفتـه . دهد شخصي را به حوزة عمومي پيوند مي 

آورد،   نچـه ژانـر را پديـد مـي        آ. كنـد   فرهنگي است كه شخص نيات خود را متحقق مي        
پيوستة رتوريكي است كه در نقـاط مختلـف تـاريخ و فرهنـگ حـضور            همهاي به كنش
بنابراين، بررسي ژانري كه براي ايجاد كنش اجتماعي خاصي پديد آمده، بـيش از              . دارد

دهندة الگوهاي تـاريخي    هاي صوري و محتوايي مشترك باشد، نشان      آنكه روشنگر جنبه  
. هـاي بـودن اسـت      نمايانگر شـيوه   - درنتيجه -اي خاص و    وجود در جامعه  و فرهنگي م  
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هـاي رتـوريكي    شوند و كنش  هاي اجتماعي يكسان در لحظات مختلف تكرار مي       انگيزه
مثابة حدفاصل امور شخصي و       ها پديدآورندة ژانر به   اين كنش . كنندواحدي را اقتضا مي   

  . عمومي هستند
ثابة كنش رتوريكي، متناسب بـا نيازهـاي اجتمـاعي          م  براي فهم اينكه چگونه ژانر به     

در ايـن نظريـه، معنـا داراي دو         . شودگفتار متوسل مي  كند، ميلر به نظرية كنش    عمل مي 
بـار  «دهـد و بـه   يكي گفته يا گزاره و ديگري كنشي كه آن گزاره انجام مي        : عنصر است 

بـة كـنش، تنهـا در       مثا  معنـا بـه   «كنـد كـه     اما ميلر تصريح مي   . معروف است » 36منظوري
ماننـد ويتگنـشتاين كـه    . )Ibid, 159(امكـان حـضور دارد   » تر هاي تأويلي گسترده زمينه

هاي زبـاني را نيـز      ، و اين بازي   37هاي زباني اي را تابع قواعد بازي      معناي زباني هر گفته   
 به  38دانست، ميلر نيز رويكردي پايگاني    قابل فهم مي  » شكل زندگي «تر    در زمينة گسترده  

  : معنا دارد
توان نـه مطلـق،       از آنجا كه بافت نيز خود پايگاني است، فرم، محتوا و بافت را مي             

. دهنـد بلكه نسبي درنظر گرفت كـه در سـطوح بـسياري در پايگـان معنـا رخ مـي               
آميزنـد، ارزشـي معناشـناختي      هنگامي كه فرم و محتوا در يك سطح با يكديگر مي          

بـراي مثـال، هنگـامي در يـك        . يابـد  مـي  كنند كه در سطحي بالاتر شكل       كسب مي 
هـا در جملـه     اي از واژگان و روابط نحـوي آن       سطح، ارزش معناشناختي مجموعه   

كه توأمان همچون محتوايي براي     ) مثابة كنش   ارزش پراگماتيك به  (شود    معنادار مي 
  اين تركيب صـورت و محتـوا نيـز بـه          . گفتار در سطحي بالاتر عمل كنند     فرم كنش 

منزلة محتوايي براي فرم در سطحي بـالاتر،          شود كه به    نگامي معنادار مي  نوبة خود ه  
به ايـن ترتيـب، آنچـه در يـك سـطح فـرم محـسوب                . كار رود   مثلاً بازي زباني به   

ايـن همـان چيـزي      (دهد  اي از محتوا در سطحي بالاتر را تشكيل مي        شود، جنبه   مي
ة فرم در سطحي فروتر قابل      مثاب  اگرچه همچنان به  ). كنداست كه فرم را معنادار مي     

از طريق اين تركيـب پايگـاني فـرم و محتواسـت كـه سـاختارهاي                ... تحليل است 
هـايي تفـسيرپذير مبـدل      كننـد و بـه كـنش      نمادين نيرويـي كنـشگرانه كـسب مـي        

گيري معنا ضروري پايگاني پيچيده متشكل از چنين روابطي، براي شكل       ... شوند  مي
  ).Ibid, 159-160(است 

كند كه بـر اسـاس ايـن تـصور            ه، ميلر برخي الگوهاي ارتباطي را معرفي مي       در ادام 
ترين اين الگوها، يكي الگوي تامس        مهم. گيري معنا پيشنهاد شده است      پايگاني از شكل  

كنندة معيار براي مشخص: بافت. 1: فارل است كه سه سطح دارد. فرنتز و تامس ب. س
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ارتبـاطي اسـت و داراي دو سـطح پايگـاني           تأويل معناداري و تناسب تمام رويدادهاي       
هاي انضمامي  رويارويي نقطة برخورد در موقعيت     (39ست»هاشكل زندگي و رويارويي   «

مند   به معناي توالي قاعده   : 40رويداد. 2). كنداست كه جنبة خاص موقعيت را تقويت مي       
 در لحـاظ جمعـي، هـدفي    واسطة دو يا چند كنشگر كه بـه    هاي نمادين است كه به    كنش

هاي زباني  اند از گفته عبارت: هاي نمادينكنش. 3. شوددارند توليد مي گيريحال شكل
بارنت پيرس و فارسـت     . الگوي ديگر، الگوي پيشنهادي و    . يا غيرزباني كه نيتمند باشند    

كاركردهاي منطقي بنيادين يـا رونـدهاي   : الگوكهن. 1: كانكلين است كه پنج سطح دارد    
اي از  ست كه اشخاص بـراي بررسـي يـا توليـد الگوهـا در مجموعـه               استدلال نمادين ا  

. 5؛ )هـاي دسـتوري  گفته(ها  گزاره. 4گفتار؛  كنش. 3رويداد؛ . 2برند؛  كار مي  رويدادها به 
از ديدگاه ميلر، اگرچه ايـن دو  . )Miller, 1984: 160-161(رفتاري كه بايد تفسير شود 

يعنـي  (ابة كنش معناداري كه تـابع قواعـد اسـت           مث  اي براي فهم ژانر به    زمينهپيش«الگو  
، جايگـاه خاصـي را   )Ibid, 161(» آورنـد  فراهم مي) وسيلة قراردادها تفسيرپذير است به

در نمودار زير، الگوي ارتباطي پيشنهادي ميلر       . اندبراي ژانرهاي رتوريكي درنظر نگرفته    
  :در مقايسه با دو الگوي پيشين نشان داده شده است

  پايگان پيرس و كانكلين  پايگان فرنتز و فارل  يشنهاديپايگان پ
  الگو كهن    طبيعت بشري

      فرهنگ
    شكل زندگي  شكل زندگي

    رويارويي  ژانر
  رويداد  رويداد  رويداد يا راهبرد

  گفتاركنش  كنش نمادين  گفتار كنش
  گزاره    اظهار
      زبان

  رفتار    تجربه
  پايگان فرنتز و فارل، و پيرس و كانكلين پايگان پيشنهادي ميلر، در مقايسه با 

)Miller, 1984: 162( 

ها برآمـده   اي از فرم و محتواي سطوح فروتر هستند و زمينة تفسيري آن     ژانرها آميزه 
ها شخصي و   گفتار، انگيزه  يا كنش  41در سطح اظهار  . هاي زيستن است    از الگوهاي شيوه  
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امـا بـه گفتـة ميلـر،     . شـوند تـر مـي  ا عامهفردند و در سطوح فراتر، اين انگيزه        منحصربه
 كه در بطـن     43هدفي اجتماعي و متعارف يا نياز     « در سطح ژانر عبارت است از        42انگيزه

بخشد، همـين     آنچه جايگاه خاص ژانر را به آن مي       . )Ibid(» .موقعيت تكرارشونده است  
بـودن    وندهاز تكرارش ـ » درك ما «و به بيان بهتر،     » هاي رتوريكي تكرارشوندگي موقعيت «

بـه  . )Ibid(هاست؛ چيزي كه از فرهنگي به فرهنگي ديگـر متفـاوت اسـت         اين موقعيت 
تمـام  «هـاي متفـاوتي ازقبيـل       توان به مقولـه   همين دليل، در شرايط متفاوت، ژانر را مي       

هـاي    تمـام سـخنراني   «و  » هـاي افتتـاحي   تمام نطـق  «،  »گفتارهاي عمومي در يك جامعه    
  .)Ibid, 163(اطلاق كرد » كامعارفة رياست جمهوري آمري

دسـت   ترين دغدغة منتقـدان رتـوريكي بـه    تا پيش از انتشار مقالة كارولين ميلر، مهم   
پس از انتشار اين مقاله و پذيرش كلي ايـن          . اي دقيق و جامع از ژانر بود      بنديدادن رده 

ن اصل كه ژانر فقط در يك مدل ارتباطي پايگاني قابل فهم است، بيشتر كوشش منتقـدا               
 بـه بيـان     -معطوف به تبيين رابطة ميان سطوح فروتر و فراتر الگـوي پايگـاني معنـا يـا                

، نظير رابطة ميان ذهن و نهادهـاي اجتمـاعي بـوده            44هاسطح  ها و كلان   ريزسطح -ديگر
در دو دهة اخير، مفاهيم بسياري براي توضيح اين رابطـه و اينكـه چگونـه نيـت                  . است

؛ مفـاهيمي   45آيد پيشنهاد شده اسـت    نش به اجرا درمي   تر ك هاي گسترده شخصي در نظام  
ميلـر بـا اسـتفاده از مفهـوم گيـدنزي           . شناسي هـستند  كه اغلب برگرفته از حوزة جامعه     

سـاختارهاي روابـط اجتمـاعي      «: كوشد اين رابطه را توضـيح دهـد       مي» 46ساختاربندي«
شـناختي، هـم      ن است، قواعد اين حوزه همچون قواعد زبا       48 و قواعد  47متشكل از منابع  

هر ساختاري وجودي بالقوه و ). Miller, 2005: 60(» .50 و هم تجويزي49انددهندهشكل
سـاختارهاي  . هـاي انـضمامي متحقـق شـود       مكاني دارد؛ امـا بايـد در موقعيـت          فرازمان

هاي عيني و انضمامي، تحقـق سـاختار بـه شـكلي            در نمونه . اجتماعي دووجهي هستند  
رفتـار فردفـرد   «گويد    ؛ بلكه چنان كه ميلر به نقل از گيدنز مي         گيردمنفعلانه صورت نمي  

» .كنـد تـر را بازتوليـد مـي       گـسترده  51هاي جمعي هاي ساختاري پيكره  كنشگران ويژگي 
)Ibid( .منـد اسـت كـه در بـيش از يـك            طور دقيق، ژانر آن جنبه از ارتباط موقعيـت          به

ي و بازتوليـد سـاختارهاي      مفهـوم سـاختاربند   . موقعيت انضمامي قابل بازتوليـد اسـت      
تنها رابطة سطوح فروتر و فراتر پايگان معنا را تاحدي  هاي فردي، نهجمعي توسط كنش  
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، نقـش فعـال     »52تكرارشـوندگي «جـاي     بـه » بازتوليـد «كند؛ بلكه با جـايگزيني      تبيين مي 
  . گيري ژانر را نيز به رسميت خواهد شناختتبع آن، شكل مشاركان در موقعيت و به

  گيرييجهنت. 4
شـود و پلـي   تعريف مي» موقعيت«هاي غيرادبي، از آنجا كه بر پاية    مفهوم ژانر در حوزه   

. تر از مفهوم ژانر در ادبيات اسـت         است ميان حوزة خصوصي و عمومي، بسيار گسترده       
فقـط امـور زبـاني، بلكـه امـور غيرزبـاني را نيـز                 مثابة كنش اجتماعي، نه     تعريف ژانر به  

نيـز اگـر    ... هـا و  هـا، بـازي   ها، سـاختمان    اي از عكس  ي مثال، مجموعه  برا. گيرد  دربرمي
و مخاطبـان آن را     ) تـرين معنـاي آن      تـأثير در وسـيع    (درصدد القاي تأثير خاصي باشند      

ارزيـابي كننـد،   » تكرارشـونده «و در پاسـخ بـه مـوقعيتي    » تكرارشـونده «مثابة كنـشي      به
 ژانر، در قلمرو ادبيات نيز پيامدهايي داشته        اين رويكرد به  . 53شمار آيند   توانند ژانر به    مي

مكان   دليل جاودانگي و فرازمان     هاي گوناگون به    خوانده شدن هر اثر ادبي در دوره      . است
هاي تاريخي متفاوت، خواننـدگان و   بودن اثر نيست؛ بلكه به اين دليل است كه در دوره   

كننـد؛    ي خـود بازتوليـد مـي      بار در آن خلق شده، برا       منتقدان موقعيتي را كه اثر نخستين     
 از راه قواعـد ژانـري صـورت    - كه نشان داده شـد   چنان-بازتوليدي كه بيش از هرچيز    

  .گيرد مي
هايي كه درجهت نزديك كردن رويكردهـاي ادبـي و غيرادبـي بـه يكـديگر             كوشش

-Bawarshi, 2000; Devitt, 2000; Bawarshi & Reiff, 2010: 22(صـورت گرفتـه   

منزلـة بخـشي از فراينـد ارتبـاطي           است كه ژانرهاي ادبي را نيز بايد به       ، اغلب برآن    )28
مؤلف تجربـة خـود     . تري است   درنظر گرفت كه خود، برآمده از پيكرة فرهنگي گسترده        

گـذارد و خواننـدگان و منتقـدان بـر اسـاس            را از طريق قراردادهاي ژانر به اشتراك مي       
به بيان ديگـر،    . پردازند تفسير آن اثر مي    انتظاراتي كه از ژانر خاصي دارند، به خوانش و        

براي آفرينش و خوانش آثار هستند؛ اما به مؤلـف و خواننـده    » ابزارهايي«ژانرهاي ادبي   
هـر  . دارد  اي رواج ژانرهـاي خاصـي را مجـاز مـي            دهند؛ زيرا هـر جامعـه     نيز شكل مي  

گـذارد كـه      ان مي هايي را در اختيار مؤلفان و خوانندگ      اي از طريق ژانرها موقعيت      جامعه
هـايي ماننـد آفـرينش يـا          رو، كـنش    ازاين. تجربيات شخصي خود را در آن متحقق كنند       
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هـاي اجتمـاعي    اند و از طريق كاربرد ژانر، ارزش      هايي اجتماعي خوانش اثر ادبي، كنش   
از آنجا كه ژانرهـا از فرهنگـي بـه فرهنگـي ديگـر              . كنندخاصي را توليد و بازتوليد مي     

هاي ايدئولوژيك هر نوع آفرينش يا خوانش ادبي را         فرضرسي ژانر پيش  اند، بر متفاوت
در حوزة ادبيات، ارزش آثار ادبي نه در پايبنـدي بـه قـوانين ژانـر،         . 54كند  نيز روشن مي  

بلكه در فراتررفتن از اين قوانين و برهم زدن هنجارهاي ژانري است؛ امـا اگـر ژانـر را                   
هـاي ايـدئولوژيك    فـرض كنندة پيش   يم كه منعكس  مثابة سطحي از ارتباط درنظر بگير       به

فقط آفرينشي خلاقانه، بلكه نوعي  گاه برهم زدن قواعد ژانري نه   جامعة خاصي است، آن   
  . شود مقاومت در برابر ساختارهاي ايدئولوژيك جامعه و فرهنگ خاصي قلمداد مي

  ها نوشت پي
1. Aviva Freedman  
2. Peter Medway 
3. rhetorical turn  
4. rhetoric 
5. mimesis 
6. telos 
7. judgment 
8. objective 
9. Lloyd Bitzer  
10. Edwin Black  
11. logical artistic proofs 
12. exhortative discourse 
13. scale 
14. didacticism 
15. extra linguistic 
16. rhetorical situation 
17. interaction 
18. persuasive 
19. exigence 
20. rhetorical exigence 
21. rhetorical forms 
22. interpretetive 
23. communication studies 
24. sentence/ utterance 
25. primary/ secondary genres 
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26. fiction 
27. responsive 
28. expressivity 
29. addressivity 
30. users  
31. sonnet 

) environmental impact statements(» محيطيهاي تأثيرات زيستبيانيه«كارولين ميلر از  .32
هاي صوري و محتوايي يكساني كند كه داراي ويژگي  متون ياد مي اي از اين مجموعهعنوان نمونه به

ژانر «ن توااين دليل نمي اين اسناد را به . آورندوجود نمي هستند، اما كنش اجتماعي واحدي را به
هاي  اي كه اين اسناد را دربرگرفته بودند زمينه هاي فرهنگيسو، شكلدانست كه از يك» رتوريكي

بخشي از فرم و  آوردند و از سوي ديگر، در اين اسناد آميزة رضايتوجود مي تأويلي متناقضي را به
چشم   به-كار رود هاي سطوح فراتر پايگان معنا بهها و فرممثابة محتواي زمينه  كه به-محتوا
دهد، با محيطي را تشكيل ميبراي مثال، احكام غيرقطعي كه محتواي دانش زيست. خورد نمي

 ك. ن(در تعارض بود ) quantification(نمايي برخي مقتضيات فرمي نظير عينيت و كميت
Miller, 1984: 164.(  

33. perception 
34. definition 
35. rhetorical exigence 
36. illocutionary force 
37. language games 
38. � ierarchical 
39. encounter 
40. episode 
41. locution 
42. motive 
43. exigence 
44. micro. Levels & macro. Levels 

و ) genre sets(هاي ژانر ، مجموعه)uptake(توان به ميزان جذب ترين اين مفاهيم مياز مهم. 45
هاي اخير منتقدان اين حوزه معرفي اشاره كرد كه در سال) genre systems(هاي ژانر نظام
براي مثال، بيزرمن با . ميان ژانرها هستند) interactive(اند و اغلب ناظر به روابط تعاملي  كرده

هاي ژانري معتقد است براي تحقق اهداف خود بايد با مبادلات ژانري آشنا معرفي مفهوم نظام
از پي يكديگر بيايند؛ چرا كه شرايط  توانندقعيت خاص، ژانرهاي محدودي ميدر هر مو. باشيم

يعني مثلاً حق . هاي خاصي استهاي مربوط به هر ژانر نيازمند وجود وضعيتموفقيت كنش
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شكايتي از نقض . شود، مگر اينكه درخواستي وجود داشته باشدصادر نمي) patent(انحصاري 
اي به اظهارنامه. مگر اينكه حق انحصاري معتبري وجود داشته باشدحق امتياز تنظيم نخواهد شد، 

يافته در يك آزمايشگاه در تاريخي خاص تدوين نخواهد شد، قيد سوگند درباب اتفاقات وقوع
-كنش مداخلة ژانرهاي بعدي و كلان. اي عليه حق انحصاري تشكيل شده باشدمگر اينكه پرونده

آميز باشد، پيامدهايي براي ديگر ژانرها و م آن اگر موفقيتملاز) macro. Speech act(گفتار 
 ,Bawarshi & Reiff, 2010: 78 & 104; Bazerman(گفتارها نيز خواهد داشتكنش

(2005: 82  .  

46. structuration 
47. resourses 
48. rules 
49. constitiutive 
50. normative 
51. collectivity 
52. recurrence 

واسـطة ابـزاري جـز        ررسي تفصيلي شماري از ژانرها كه تأثير اجتماعي موردنظر خود را بـه            براي ب . 53
  . .Foss, 2009: 166 F. F: كنند، بنگريد بهزبان القا مي

  : براي مثال، ديويد كوئينت معتقد است. 54
به پيروزمندان تعلق دارد؛ ) linear teleology(اششناسي خطيژانر حماسه و غايت

پيروزمندان ... . خوردگان و اش به شكستس و سرگرداني تصادفي يا دوريژانر رمان
ها در آن نقش كنند كه قدرت آن تاريخ را همچون داستاني منسجم و هدفمند تجربه مي

كنند كه اي از پيشامدها را تجربه ميخوردگان مجموعهاصلي را دارد؛ حال آنكه شكست
  ).Qt. Bawarshi & Reiff, 2010: 24(گيرد ها ميتوان تحقق اهداف را از آن
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